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در امتداد تاریکی

سابقه خبر

ــدود ساعت 9:30 بیست و ســوم دی  ح
و  زنـــان  متخصص  پزشک  یــک  گذشته، 
زایمان در حالی که به شدت نگران بود 
با پلیس تماس گرفت و ماجرای ربــوده 
شدن همسرش را گــزارش داد. او گفت: 
گروگان گیران در برابر آزادی همسرم 
که پزشک عمومی است 200 سکه بهار 
آزادی مطالبه کرده اند! به دنبال دریافت 
این خبر و با دستور ســردار محمدکاظم 
تقوی )فرمانده انتظامی خراسان رضوی( 
گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی به فرماندهی 
سرهنگ غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی( 

مامور رسیدگی به ماجرای گروگان گیری 
شدند. آنان با همکاری سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در اداره کل اطلاعات خراسان 
رضوی و پس از 9 روز فعالیت های پلیسی 
موفق شدند مخفیگاه گروگان گیران را در 
شهرک شهید رجایی )قلعه ساختمان( 
و  عملیات  ادامـــه  در  کنند.  شناسایی 
عندلیب  اسماعیل  قاضی  هماهنگی  با 
)معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( 
کارآگاهان پزشک گروگان را در حالی که 
با غل و زنجیر به ستون آهنی ساختمان در 
حال احداث بسته شده بود، نجات دادند و 

هر سه گروگان گیر را نیز دستگیر کردند.

اختصاصی خراسان

رویای اقامت در اروپا

لحظه ای که پدرم در جریان روابط پنهانی من قرار 
گرفت به طور ناگهانی و بر اثر استرس وحشتناک 
نقش بر زمین شد که به ناچار او را به بیمارستان منتقل 
کردیم چرا که پدرم هیچ گاه فکر نمی کرد دختر عزیز 
دردانه اش صیغه یک جوان افغانستانی شده باشد و ...
دختر 27 ساله در حالی که بیان می کرد به خاطر 
هوس  هیجانات  تاثیر  تحت  و  خیابانی  عشق  یک 
آلــود جوانی، آینده ام را به نابودی کشیدم دربــاره 
ماجرای روابط پنهانی خود با یک جوان تبعه خارجی 
به کارشناس اجتماعی کلانتری قاسم آباد مشهد 
گفت: هفت سال قبل زمانی که تحصیلاتم در مقطع 
دبیرستان به پایان رسیده بود با جوانی به نام »ساسان« 
آشنا شدم. آن روز برای خرید به یکی از خیابان های 
معروف مانتوفروشی رفته بــودم که دل به عشقی 
خیابانی بستم. رد و بدل شدن یک شماره تلفن سرآغاز 
عشقی دروغین بود که آینده ام را در شعله های رابطه 
پنهانی سوزاند. از آن روز به بعد روابط تلفنی ما در 
حالی به دیدارهای حضوری انجامید که من به عنوان 
منشی در یک دفتر حقوقی استخدام شده بودم. هر 
روز علاقه ام به ساسان بیشتر می شد به گونه ای که 
دیگر نمی توانستم روزی را بدون او تحمل کنم. او نیز 
از وابستگی هایش به من می گفت و مدعی بود هیچ 
چیزی در این دنیا نمی تواند جایگزین عشقش شود اما 
هنوز چند ماه بیشتر از این ارتباط خیابانی نگذشته بود 
که خبر قابل استفاده نبودن کارت های ملی قدیمی 
از طریق رسانه ها اعلام شد وقتی من برای ثبت نام 
کارت ملی جدید به ساسان اصرار کردم ناگهان او در 
میان بهت و حیرت من ماجرای افغانستانی بودنش را 
فاش کرد. او در حالی که ساسان را نام مستعار و کارت 
ملی خودش را جعلی دانست هویت حقیقی اش را 
بازگو کرد و ادامه داد که به صورت غیرمجاز در ایران 
زندگی می کند از سوی دیگر من این رابطه خیابانی 
را از خانواده ام پنهان کرده بودم و از طرف دیگر نیز به 
دلیل علاقه ای که به ساسان داشتم نمی توانستم به 
این رابطه سیاه خاتمه بدهم. در میان شک و تردید و 
جدال عقل و احساس بالاخره احساسات هوس گونه 
جوانی بر عقلم غلبه کرد و من باز هم به این روابط 
خیابانی ادامه دادم و در مکان های مختلف با یکدیگر 
دیدار می کردیم تا این که سه سال بعد روزی ساسان 
ماجرای مهاجرت به اروپا را مطرح کرد و گفت: در ایران 
شرایط مناسبی برای اتباع غیرمجاز وجود ندارد و من 

نمی توانم شناسنامه ایرانی یا مجوز اقامت بگیرم به 
همین دلیل تصمیم گرفته ام به صورت غیرقانونی به 
یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کنم و در آن جا 
مجوز اقامت بگیرم. او سپس مرا راضی کرد تا با او به 
آن کشور اروپایی بروم ولی مدعی شد که باید ابتدا با 
هم ازدواج کنیم. من هم که منتظر چنین روزی بودم 
و از سوی دیگر نیز زندگی در یک کشور اروپایی برایم 
یک رویا بود به پیشنهادش پاسخ مثبت دادم اما می 
دانستم پدرم هیچ گاه اجازه نخواهد داد تا من با یک 
تبعه خارجی ازدواج کنم چرا که پدرم کارمند دولتی 
بود و از عواقب ازدواج با اتباع خارجی کاملا آگاهی 
داشت. وقتی موضوع را با ساسان در میان گذاشتم 
او با ترفندی خاص چند قطعه عکس از من گرفت و 
مدعی شد با روابطی که در یکی از محضرهای ثبت 
ازدواج دارد به راحتی می تواند ازدواج مان را به طور 
پنهانی به ثبت برساند و از این طریق برای من هم مجوز 
اقامت در آن کشور اروپایی بگیرد. خلاصه مدتی بعد و 
در حالی که ساسان مدعی بود صیغه دایمی را ثبت 
کرده است من هم با اصرار زیاد پدرم را راضی کردم 
تا ساسان به خواستگاری ام بیاید بالاخره پدرم راضی 
شد و شرط ازدواج ما را مجوز اقامت کشور اروپایی 
گذاشت ولی چند ماه بعد ساسان با من تماس گرفت 
و گفت: نتوانسته از کشور مد نظرش مجوز اقامت 
بگیرد و به همین دلیل او را به افغانستان بازگردانده 
اند. یک هفته بعد او دوبــاره به مشهد آمد و باز هم از 
من خواست به روابط پنهانی خودمان ادامه بدهیم 
این در حالی بود که دیگر پدرم اجازه ارتباط با او را به 
من نمی داد. از سوی دیگر نیز من تازه متوجه اشتباه 
وحشتناک خودم شده بودم و می دانستم این ازدواج 
فرجامی نخواهد داشت به همین دلیل با یک تصمیم 
عاقلانه ارتباطم را با ساسان در حالی قطع کردم که 
خواستگاری با شرایط و موقعیت اجتماعی مناسب 
داشتم اما ساسان نه تنها به اخاذی، تهدید و مزاحمت 
برای من ادامه می‌دهد و مدعی است که اجازه ازدواج 
به من را نمی دهد بلکه مدارک صیغه دایم محضری را 
که نمی دانم جعلی است یا واقعی، به پدرم نشان داد و 

او را روانه بیمارستان کرد. اما ای کاش...
شایان ذکر است، ماجرای شکایت این دختر جوان 
به دستور سرهنگ عابدی )رئیس کلانتری قاسم 
آباد در دایره مددکاری اجتماعی( مورد بررسی های 

کارشناسی و پیگیری های قضایی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 
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ــاره آن حادثه  ــ ســجــادپــور- نمی تــوانــم درب
وحشتناک چیزی بگویم! حتی از یادآوری این 
موضوع نیز همه وجودم می لرزد! در تمام این 

9روز با کابوس مرگ زندگی می کردم و ...
این ها بخشی از اظهارات یک پزشک عمومی 
است که 9 روز در چنگ آدم ربایان خشن گرفتار 
بود و به قول خودش چندین بار سایه مرگ را 
بالای سرش احساس کرد. آن چه می خوانید 
گفت وگوی کوتاه خبرنگار خراسان با این پزشک 

خدمت گزار است. 
ــای دکتر خــودتــان را معرفی می کنید  آق

 نمی خواهم نام و تصویرم در روزنامه درج شود از 
عواقب آن می ترسم.

چند ساله هستید؟ 54 سال دارم.
همسرتان هم پزشک است؟ بله! من پزشک 
متخصص  پزشک  همسرم  و  هستم  عمومی 

بیماری های زنان است.
 منزل شما در بخش مرفه نشین شهر است

 چرا در حاشیه شهر طبابت می کنید؟ هرکس 
برای خودش اعتقاداتی دارد من هم این شیوه 
خدمت را برگزیدم  دوست دارم در مناطق کم 

برخوردار به مردم خدمت کنم.
در دو شیفت صبح و بعدازظهر بیماران را  
معالجه می کنید؟ بله! در شهرک شهید باهنر 
و شهید رجایی پزشکان کمتری حضور دارند 
بنابراین در نوبت صبح که بیماران بیشتری 
ــان می کنم منشی دارم ولــی در نوبت  را درم
بعدازظهر خودم به تنهایی به معالجه بیماران 

می پردازم! 
چه شد که شما را گروگان گرفتند؟ خودم هم 
نمی دانم چگونه این حادثه وحشتناک رخ داد. 
پیاده به طرف منزلم در منطقه کوهسنگی حرکت 
می کردم که ناگهان سه جوان نقابدار که ماسک 
به چهره داشتند روی سرم ریختند و مرا داخل 

پراید انداختند.
شما را کتک هم زدنــد؟ بله! با ضرب و شتم 
شدید به سمت پراید بردند، همه چیز به طور 
ناگهانی اتفاق افتاد به گونه ای که گیج شده بودم.

نفهمیدید چه کسانی بودند؟ تا روزی که 
کارآگاهان پلیس آگاهی مرا از چنگ آن ها رها 

کردند، چیزی نمی دانستم ولی بعد یکی از آن 
ها را شناختم.

درون خودرو با شما چه رفتاری داشتند؟ 
آن ها اول چشمانم را بستند و سپس با گرفتن 
گوشی تلفن همراه جیب هایم را نیز خالی کردند 
تهدیدم می کردند که اگر سروصدا کنم عاقبتی 

جز مرگ ندارم!

ترسیده بودید؟ آن لحظه آن قدر وحشت زده 
بودم که مرگ را مقابل چشمانم می دیدم.البته 

بیشتر به خاطر خانواده و همسرم نگران بودم. 
گروگان گیران چه قصدی داشتند؟ فقط 
می خواستند اخاذی کنند! به دنبال 200 سکه 

طلابودند.
شماره همسرتان را از شما گرفتند؟ بله! آن 
ها مرا تهدید می کردند و کتک می زدند! شماره 
تلفن همسرم را دادم در واقع از برخی مسائل 
زندگی من خبر داشتند! بعد هم با گوشی تلفن 
خودم با همسرم صحبت کردند و گفتند که باید 

200 سکه طلا حاضر کند.
فهمیدید شما را به کجا می برند؟ نه! از همان 
لحظه اول چشمانم را به طور کامل بستند و به 
جای نامعلومی بردند البته خودشان می گفتند 

که درون یک باغ بزرگ هستیم.
شما چه فکری می کردید؟ می دانستم دروغ 
می گویند چون روزی دو بار صدای قطار را می 
شنیدم که از آن جا عبور می کرد به همین دلیل 
فهمیدم یا در قلعه خیابان مرا زندانی کرده اند 
یا در روستای قزقان هستم چرا که من سال ها 
در آن منطقه طبابت کرده ام و با صدای  قطار 

آشنا بودم!
به گروگان گیرها چیزی نگفتید؟ نه! طوری 

وانمود می کردم که حرف های آن ها را پذیرفته 
ام! می ترسیدم چیزی بگویم و بیشتر اذیتم 

کنند.
برخورد گروگان گیران با شما چگونه بود؟ 
حتی از یادآوری آن چه در این 9 روز بر من گذشت 
وحشت دارم! هنوز می ترسم و می لرزم! در این 
مدت واجبات را هم نمی توانستم انجام بدهم! 

هیچ وقت چشمانم را باز نکردند، همواره دست 
و پاهایم با غل و زنجیر به ستون بسته بود! فقط 
هنگام خــوردن اندکی آب یا غذا، روی دهانم 
را باز می کردند! آن افراد سنگدل حتی اجازه 
طهارت به من نمی دادند! هر روز سایه مرگ را 

بالای سرم می دیدم! 

اعتراض هم نمی کردید؟ به چه کسی اعتراض 
می کردم آن ها که بویی از انسانیت نبرده بودند، 
اگر کوچک ترین خواسته ای داشتم، محکم به 
سرم می کوبیدند! می گفتند سگ گله وحشی 
داریم! اگر زیادتر از دهانت حرف بزنی، سگ را 

کنار تو می بندیم!
می دانستید آن ها سه نفر هستند؟ نه! 
می گفتند ما 9 نفر هستیم! و رئیس ما اخلاق 

وحشتناک تری دارد با شلاق سراغت می آید! 
در آن مکان هوا خیلی سرد بود، چگونه دوام 
آوردید؟ چاره ای نداشتم! از شدت سرما فقط تا 
صبح می لرزیدم یک هیتر برقی کوچک در آن 
فضا )ساختمان نیمه ساز( روشن کرده بودند 
ولی نمی توانستم اعتراض کنم! اصلا امیدی به 

زنده ماندن نداشتم!
چرا؟ چون یقین داشتم اگر آن ها 200 سکه را از 
همسرم بگیرند مرا خواهند کشت! در این 9 روز 

فقط کابوس مرگ می دیدم!
در این چند روز برای گرفتن رضایت از شما 
نیامده اند؟ چرا! یکی از اعضای خانواده یکی 
از متهمان خیلی مرا تحت فشار می گذارد ولی 

رضایت نمی دهم!

گفت و گوی خراسان با پزشک گروگانی که تا یک قدمی مرگ رفت 

گازگرفتگی ۴۵ دختر در یک 
مهمان پذیر ناایمن در مشهد

ــاون عملیات آتـــش نــشــانــی شــهــر مشهد از  ــع م
امدادرسانی آتش‌نشانان به مسافران حادثه دیده در 
یک مهمان پذیر در بولوار طبرسی جنوبی شهر مشهد 
خبر داد.  به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد، آتشپاد دوم محمد جواد سبحانی با بیان این 
مطلب گفت:  با حضور نجاتگران آتش نشانی در محل 
و بررسی میدانی دقیق از  داخل این مهمان پذیر 
مشخص شد تعدادی از مسافران که همگی دختر 
بوده و از یکی از شهرهای کشور به مشهد سفر کرده 
بودند به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن، دچار 
مسمومیت شده بودند که بلافاصله با هماهنگی 
صورت گرفته با  اورژانــس ۱۱۵  به مراکز درمانی 
منتقل و جمعی دیگر نیز در محل درمان شدند.وی 

افزود: این مکان به طور موقت پلمب شد.

سه متهم پرونده گروگان گیری

9 روز با کابوس مرگ! 


